موضوع مقاله:

معرفي نوآوري دبيران تاريخ و ابداع روش‌هاي مفيد در كلاس درس

ارائه دهنده:

اشرف خوجه ديزجي
مقدمه 
معلم يكي از عوامل اصلي وداراي بخش محوري در فرايند ياددهي-يادگيري است. نقش وي از آن جهت مورد توجه است كه اهداف نظام آموزشي با هدايت او محقق مي شود. از آنجا كه تدريس موثر مي تواندسبب شكوفا شدن استعدادهاي دانش آموزان وتقويت مهارت ها وقابليت هاي آنان شود لازم است از روش هاي هدفمند وجذاب وموثر در آموزش وتدريس به دانش آموزان استفاده شود.

آنچه كه ازآن به عنوان روش تدريس ياد مي شود تدبيرتمهيدات وبرقراري تعاملاتي است كه از سوي معلم بر اساس مهارت وتجارب وي در يك جلسه درس روي مي دهد.مجموعه رويدادها از سوي معلمين محترم در سراسر كشور گنجينه ارزشمندي است كه توجه به آن ها وگزينش ومعرفي مناسب ترين آن ها مي تواند تحولي در بهبود روش هاي تدريس ايجاد نمايد.

تاريخ معلم انسان هاست
تاریخ را می‌توان مطالعه حیات اجتماعی انسان در زمان، همراه با تحلیل برای نوسازی اکنون و معرفت و آگاهی نسبت به آینده تعریف کرد. 
آموزش تاریخ به مفهوم شناخت و احوال و سرگذشت جوامع، اقوام و ملتهای جهان بر اساس متون، مدارک، اسناد، اخبار، آثارتاریخی و بررسی آنها با روشهای علمي‌است. آنچه ضرورت مطالعه و آموزش تاریخ را در کشورمان ایجاب می‌کند، مطالعات و پژوهشهای نو و بازشناسی ارزشهای مادی و معنوی در ایران و اسلام از آغاز تا کنون و با الهام از انقلاب اسلامي‌و جهان بینی منبعث از آن است. 
تاریخ باید رسالت خود را در تغییر زیر بنایی و بنیادی بر پایه مطالعه مواریث ارزشمند جامعه ایرانی و اسلامي‌و نیز تاریخ جهان به انجام رساند و با تقویت حس کنجکاوی، دقت علمي‌و علاقه و تفکر و ابداع و خلاقیت، گذشته را همچون چراغی فراسوی نسل کنونی بیفروزد تا در پرتو آن با استفاده از تجارب تاریخی در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آنچه برای پیشرفت و تکامل این سرزمین اسلامي‌ضروری است، دست یابد. 
از آنجا که کشورمان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتمعای و سیاسی نیازمند تربیت عالمان و محققان در این زمینه است و با نظر به اینکه دانشگاهها، مرکز آموزش و پرورش متخصصان در رشته‌های گوناگون علمي‌و از جمله تاریخ بشمار می‌رود، از این رو ضروری و شایسته است که برنامه‌ریزی تاریخ، متناسب با نیازهای جامعه و پا به پای تحولات علمي‌در سطح جهان، در خدمت رفع نیازهای علمي‌و اجرایی کشور قرار گیرد و مقدمات رشد و شکوفایی و پیدایش عالمان و محققان بزرگ در این رشته از علوم انسانی را در سطح جهان فراهم سازد. 
در روش تدريس تاريخ مبتني بر IT ، در مرحله اول معلم ، فراگيران را نسبت به موضوع درسي مانند هخامنشيان به کمک نشان دادن فيلم ، حکايت و ... تشويق و ترغيب مي نمايد ، سپس فراگيران ، مفاهيم و اصطلاحات کليدي را در متن فيلم و حکايت و .. استخراج و يادداشت مي نمايند . 

در مرحله ي دوم فراگيران با استفاده از اينترنت ، اطلاعات و داده هاي متني ، صوتي ، تصويي و ... را جستجو نموده و فايل هاي مرتبط با موضوع را ذخير ه مي نمايند . سپس آن ها را تجزيه و تحليل مي نمايند و نتايج کار خود را به صورت طراحي نرم افزارهايي مانند  power point ، publisher ، hyperstudio ، multimedia  و ... در جلسه آتي در کلاس به نمايش مي گذارند . در مرحله سوم فراگير ان گزارشي از مراحل انجام فعاليت هاي خود را به همراه تحليلي از عملکرد خود ارائه مي دهند .  

اهميت شناخت تاريخ

در نظامهاي آموزشي جديد، واقع بيني و پرورش ذهن فراگيران با عينيت هاي پيرامون از دغدغه هاي اصلي مسئولين آموزشي كشورهاست .

از آنجايي كه تاريخ به عنوان يكي از رشته هاي علوم انساني به بررسي كاركردهاي اجتماعي، سياسي ، فرهنگي و........ جوامع گذشته مي پردازد. هدف از آن مرور گذشته و شناخت سطحي رويدادها، بلكه نگاه علمي داشتن در تاريخ همانا تحليل رويدادها و بررسي برآيند و تاثير آن در زندگي امروز ماست. به عبارتي عينيت بخشيدن به رويدادهاي تاريخي با تكيه بر اسناد و مدارك تاريخي، به تحليلگر تاريخ افق ديدي مي يخشد كه در نهايت وابستگي تمامي معارف بشري را به شناخت تاريخ و همچنين شناخت زيرساختهاي مربوط به آن را ضروري مي بيند.

بنابر اين با اين ديدگاه در درجه اول بايد در ارزش گذاري ميان رشته هاي آموزشي ، علوم انساني ، جايگاه ويژه و مهم خود را پيدا كند، زيرا امروز، كه بحث توليد علم و دانش در بين دستگاههاي مختلف علمي و آموزشي اهميت ويژه اي يافته است. متاسفانه اينگونه القاء مي شود كه منظور از توليد علم و فن آوري فقط در حيطه علوم تجربي و فني معنا مي يابد و همچنان علوم انساني در حركت لاك پشت وار خود در حوزه هاي سنتي علمي اسير شده است.

در اين راستا بايد طرح نو دراندازيم و با شناخت ظرفيتها و منابع علمي و پژوهشي خود خصوصا درحوزه هاي تاريخي در بازار داغ توليد علم، براي خود سهمي قائل شويم و بدانيم ما منابع سرشار تحليل و تفسير تاريخي داريم كه بررسي آنها و روشن كردن گذشته هاي مبهم خويش، مي توان دورنماي روشن تري را در افق مطالعات علمي ديگر نمايان ساخت.

معرفي روشهاي تدريس درتاريخ

-روش پرسش و پاسخ 

پرسش وپاسخ ، روشي است كه معلم بوسيله آن ،شاگرد را به تفكر در باره مفهوم جد يد يا بيان مطلبي تشويق مي كند . در اين روش ،شاگرد تلاش مي كند با كو ششهاي ذهني ،از معلوم به مجهول حركت كند . 

اين روش را روش سقراطي نيز گفته اند . 

سقراط معتقد بود كه دانش در طبيعت افراد وجود دارد ،كافي است كه معلم زمينه را مساعد كند و به شاگرد كمك نمايد تا او به دانش مورد نظر برسد . او ازاين جهت ، كار خود را به ما مايي تشبيه ميكرد .

سقراط در جلسات بحث با دانش آموزانش ،ابتدابه انفقال اطاعات ويا پاسخ به سوال يا مساله اي نمي پرداخت ،بلكه از پرسشهاي متوالي ،افرادرابه تفكر وا ميداشت وآنان را به قدم به قدم هدايت ميكرد تا خود جواب درست كشف كنند.

در روش پرسش و پاسخ نيز معلم هنگام جلب توجه شاگرد به مطلب يا درس جديد و تدريس آن مستقيما به بيان مطالب نمي پردازد بلكه با طرح سوالهاي برنامه ريزي شده فعاليت ذهني دانش آموزان را در مسير مفاهيم جديد قرار داده و آن را هدايت ميكند تا خودشان به كشف مفاهيم جديد توفيق يابند. اين روش، براي مرور مطالبي كه قبلا آموخته شده، و يا ارزشيابي ميزان دركي كه شاگردان از مفهوم درس دارند و براي پرورش قدرت تحول و استدلال آنها بسيار روش موثري است.

اما سوالات بايد با توجه به زمينه هاي علمي دانش آموزان طرح گردند و به گونه اي مطرح شوند كه توجه انان را برانگيزد ذهن را به حركت در آورد . در كلاسهاي پر جمعيت ، معلم بايد تلاش كند تا همه دانش آموزان در جريان فعاليتهاي آموزشي قرار گيرند . از طرفي ديگر، معلم بايد به دانش آموزان فرصت كافي براي تفكر و تامل و پاسخ دادن بدهد.

فن پرسش و پاسخ از جمله فنوني است كه در كليه روشهاي تدريس كار برد دارد بخصوص در تدريس تاريخ .

روش پرسش و پاسخ بر سه اصل متكي است
 1- وجود سوالي كه بتواند كنجكاوي وتلاش ذهني دانش آموزان را افزايش دهد.

2- طرح سوالهاي متوالي براي تداوم فعاليتهاي ذهني.

3- هدايت تلاش ذهن ، براي كشف آگاهانه مسئله به طوري كه نتيجه آن به خلاقيت فكري و كسب دانش منجر شود. 

انواع پرسش:

الف – پرسش استدلالي و مفهومي:مقصود سوالاتي است كه پاسخ گويي به آنها مستلزم تفكر به مقايسه ، قضاوت، رد كردن و يا تبديل كردن است. در اينگونه پرسش از دانش آموزان انتظار نمي رود كه با پاسخ بلي يا خير با مشكل مواجه شود. بلكه بايد حاصل و عملكرد يادگيري خود را ارائه دهد.

ب – پرسش حافظه اي: در اين نوع پرسش از دانش آموزان انتظار مي رود در سطح (دانش وآگاهي) ساختها،تئوريها و روشها ، اصول كلي و تعاريف را آنچنان كه هست به خاطر سپرده و بازگو كند يعني در اين نوع پرسش، حافظه و يادآوري نقش مهمي را ايفا مي كند مانند : زمينه هاي فكري خارجي انقلاب مشروطه را نام ببرد.

خصوصيات پرسشها: 

1- سوال در سطح عمومي مطرح گردد نه در سطح خاصي

2- طرح سوال از طرف معلم به گونه اي باشد در ذهن دانش آموزان نيز متقابلا سوالاتي مطرح شود.
3-  از پرسشها با جواب بلي و خير پرهيز گردد.
4- سوالها از ساده به مشكل طراحي گردند.
5- پرسشها بايد در قالب جملات روشن، روان و ساده مطرح گردند.
6- بهتر است سوالات در حول مسائل مانوس وملموس مطرح شوند 
7- نظم كلاس به گونه اي باشد كه دانش آموز بدون نظر و فرمان معلم در جواب دادن عجله نكند. به عبارت ديگر از فرصت سوال استفاده كند.
8- دانش آموزان بايد ياد بگيرند در پاسخگويي نكات دستوري را رعايت كنند و پاسخ را كامل ارائه دهند.
9- فضا طوري طراحي گردد كه موجب شوق و تحرك دانش آموزان شود نه باعث دلسردي آنان
اهداف روش پرسش وپاسخ:
1- رفع يكنواختي و ايجاد تنوع در كلاس
2- انگيزه مطالعه و تحقيق را افزايش دهد.
3- استفاده از تجارب و دانستهاي گذشته .
4- تقويت قدرت استدلال
5- تواناي شناخت استعدادهاي بالقوه دانش آموزان
6- تشخيص و تحرك فكر
7- ايجاد علاقه 
8- سنجش و ق قضاوت
9- ايجاد اعتماد بنفس در دانش آموزان
10- دانش آموزان را به شركت در بحث و فعاليتهاي آموزشي ودرنتيجه يادگيري موثر تشويق مي كند
ملاک ها و معیارهای ارزیابی  از فرایند تدریس:

1. تناسب فعالیت با اهداف کلی و رفتاری 

2. تناسب فعالیت با سطح توانایی و تجارب دانش آموزان 

3. پیوند فعالیت ها و مفاهیم آموزشی با آموخته های قبلی 

4. استفاده از پیش سازمان دهنده های مناسب 

5. مهارت در ایجاد شرایط تفکر و ایجاد سوال در دانش آموزان 

6. برخورداری تدریس از توالی مناسب 

7. جذابیت فعالیت های یاددهی –یادگیری 

8. مهارت در ایجاد شرایط مطلوب مشارکت دانش آموزان 

9. ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

10. فراهم کردن فعالیت های چند گانه برای دانش آموزان 

11. ایجاد فرصت های مناسب برای کاربرد آموخته ها 

12. استفاده مناسب از وسایل آموزشی 

13. تسلط بر اداره فعالیت های دانش آموزان 

14. ایجاد فرصت های لازم برای بروز و شکوفایی استعداد ها و خلاقیت دانش آموزان 

15. کاربرد اصول صحیح آموزش 

16. هدایت دانش آموزان به سوی خود کنترلی و خودنظارتی 

17. تقویت استدلال دانش آموزان بر اساس مدارک و شواهد بدست آمده 

18. خلاصه کردن درس ارایه شده 

در پژوهشهای گوناگون، درباره وضعیت موجود درس تاریخ در نظام رسمي‌آموزشی ، مطالب گوناگونی مطرح و به مواردی از آسیب های آن اشاره شده است. 
اساتید رشته تاریخ، معلمان درس تاریخ، سرگروه های معلمان تاریخ ، کارشناسان برنامه ریزی درسی ، صاحبنظران و مولفان کتب درسی و حتی خود دانش آموزان، طیفی از کسانی را تشکیل مي‌دهند که درباره وضعیت درس تاریخ اظهارنظر کرده و ضعفهای وضعیت موجود را به تناسب مطرح کرده اند اما چنین به نظر مي‌رسد که جای یک مطالعه دقیق، علمي‌، همه جانبه و مبتنی بر آمارهای کمي‌و کیفی در زمینه بررسی آسیب شناسانه آموزش تاریخ در نظام آموزشی، خالی است و باید انجام شود. 
دائما گفته مي‌شود که شناخت دقیق دردها و مشکلات، نیمي‌از جریان درمان و ارائه راه حل را شامل مي‌شود و به همین دلیل درک درست و دقیق نارسایی های آموزش تاریخ در نظام رسمي‌کشور، ما را در طراحی برنامه جامع در این زمینه ، کمک خواهد کرد. این مطالعه و پژوهش باید ما را در زمینه هایی چون اهداف درس تاریخ ، محتوای کتابهای درسی ، روش های تدریس ، فعالیتها و مهارتهای مورد نظر در این زمینه ، استفاده از ابزارها و امکانات کمک آموزشی ، چگونگی ایجاد انگیزش در دانش آموزان ، مسائل مرتبط با صلاحیت های علمي‌و جهت گیری فکری معلمان درس تاریخ ، آموزش ضمن خدمت معلمان ، پرسش های مهم ذهنی دانش آموزان در حیطه تاریخ ، وضعیت کتابخانه های مدارس در زمینه کتابهای تاریخی ، رویکردهای اصلی در برنامه ریزی درسی ، فاصله برنامه های قصد شده با برنامه های اجرا شده در این درس و دهها مساله ریز و درشت دیگر، به اطلاعات جامعی مجهز کند تا بتوان بر آن اساس ، برنامه ریزی درستی صورت داد. 
آنچه در این نوشته درباره ضعف ها و آسیب های درس تاریخ مورد توجه قرار گرفته ، مبتنی بر یک مطالعه اولیه و با روش استقرایی است و نمي‌توان بر جامعیت و علمي‌بودن آن تاکید کرد اما در عین حال ، در فقدان یک بررسی همه جانبه علمي‌در این زمینه ، مي‌تواند تا حدودی ما را در فهم و شناخت وضعیت موجود کمک کند و در ارائه راه حل نیز به صورت نسبی موثر افتد. در این زمینه ، ازجمله باید بر وضعیت معلمان و وضعیت دانش آموزان ، وضعیت کتابهای درسی به صورت خاص متمرکز شد و ضمن بر شمردن اساسی ترین مشکلات در هر زمینه ، برای یافتن راهکارهایی که به کاهش یا رفع آن معضلات بینجامد، تلاش کرد. 
● آسیب شناسی وضعیت معلمان درس تاریخ 
مطابق برخی آمارهای غیررسمي‌، در کشور ما حدود ۱۰ هزار معلم و شاید در همین حدود دانشجوی تاریخ وجود دارد. درباره مدرک تحصیلی دبیران ، اطلاعات دقیقی در دست نیست اما غالب این دبیران باید مدرک کارشناسی داشته باشند و گروه بسیار کمتری نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و قلیلی با مدرک دکتری - اگر جذب آموزش عالی و دانشگاه ها نشده باشند - در مراکز تربیت معلم تدریس مي‌کنند. مطابق اظهار نظر مسوولان ، اینچنین نیست که دبیران کنونی این درس ، جملگی دارای سوابق تحصیلی یا مدرک دانشگاهی در رشته تاریخ باشند بلکه کثیری از این معلمان را دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های دیگر تشکیل مي‌دهند که به دلیل نیاز و با حکم مدیران ، به تدریس درس تاریخ مشغولند. در بررسی وضعیت دبیران تاریخ ، توجه به محورهای زیرضروری است: 
الف - گرایش فکری: در بررسی جریانهای مختلف تاریخ نگاری در کشورمان ، به طیف های مختلفی همچون ، جریان غرب گرا، طیف ملی گرا، تاریخ نگاری مارکسیستی ، مورخان سلطنت طلب و... بر مي‌خوریم و یکی از این جریانها که متاسفانه چندان سابقه طولانی و چهره های شاخص تاریخ نگاری هم ندارد، طیف اسلامگرا است. جریان تاریخ نگاری اسلامگرا در دهه های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب و در سایه اقتدار سیاسی انقلابیون مسلمان در ایران و به واسطه اسناد فراوان باقی مانده از گذشته ، پرکار و به یکی از جریانهای اصلی تاریخ نگاری بویژه در حیطه تاریخ معاصر تبدیل شده است. عمر کم تاریخ نگاری اسلامگرا، این امکان را فراهم نمي‌سازد که دبیران تاریخ و هزاران دانشجو و علاقه مند به موضوعات تاریخی ، با همان نگاهی به تحلیل رخدادهای تاریخی بپردازند که مطلوب این جریان است. 
واقعیت این است که غالب دبیران تاریخ ، فارغ التحصیلان دانشگاههای کشورند و اساتید، منابع مطالعاتی ، متون درسی و نوع نگاه حاکم بر دانشگاههای ما نیز چندان تناسبی با آرا و دیدگاههای طیف اسلامگرا ندارند. پیش فرضهای رایج در محیطهای دانشگاهی را عمدتا مورخان طیف ملی گرا یا غربگرا ساخته اند و به همین دلیل ، قضاوت آنها درباره بسیاری از رخدادهای مهم تاریخی (از پیش از اسلام تا تاریخ معاصر) با ارزیابی مورخان طیف اسلامگرا متفاوت است. پیروزی انقلاب اسلامي‌و وقوع انقلاب فرهنگی و برنامه ریزیهای مسوولان در سالهای گذشته ، هنوز هم نتوانسته این وضعیت را تغییر دهد به گونه ای که برخی از صاحبنظران معتقدند این مراکز اصلا از سوی انقلاب اسلامي‌، فتح نشده اند و به رغم پیروزی سیاسی ، دستاوردهای فرهنگی مااز جمله در حیطه تاریخ نگاری ، بسیار ناچیز بوده است. 
البته تا زمانی که جریان اسلامگرا در تحلیل مستند رخدادهای تاریخی ، کتابها و آثاری فراوان و اساتید و صاحبنظران و مولفان متعددی را به جامعه علمي‌عرضه نکند، قادر نخواهد بود به تغییر نگرش حاکم بر فضای تاریخ نگاری کشور اقدام کند و این ، کاری درازمدت است. در عین حال برای رسیدن به شرایط مطلوبتر، باید با برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت ، معلمان تاریخ را با مبانی فکری همه جریانهای تاریخ نگاری از جمله طیف اسلامگرا آشنا کرد. 
ب - سواد علمی: پیشتر گفته شد که بسیاری از معلمان تاریخ ، اساسا فارغ التحصیلان رشته تاریخ نیستند. در این زمینه سرگروه تاریخ شهر تهران در گزارشی مي‌گوید: «یکی از دلایلی که این درس افت مي‌کند و به آن توجه نمي‌شود، همین مساله است (استفاده از دبیرانی که رشته تحصیلی آنها تاریخ نیست) و اکثر همکاران هم خواسته شان این است که لااقل از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با تاریخ برای تدریس استفاده شود نه افرادی که اصلا ارتباطی با درس تاریخ ما نداشته باشند. این مساله متاسفانه از گذشته نیز بوده است. هر کسی برنامه کم دارد، تاریخ به او مي‌دهند. در نتیجه ، هم ارزش این درس از بین مي‌رود و هم دانش آموزان استفاده ای نمي‌کنند و این کتاب با وجود این که این همه زحمت برای تالیف آن کشیده شده است ، هیچ ارزشی نخواهد داشت.

در عین حال ، همین تعداد از معلمان - اعم از کسانی که رشته تخصصی آنان تاریخ است و کسانی که در رشته های بی ارتباط با تاریخ یا نزدیک به آن تحصیل کرده اند - از جهات گوناگون دچار افت علمي‌شده اند و ضمن از دست دادن انگیزه کار، به تکمیل دانش مورد نیاز خود مبادرت نمي‌کنند. به گفته یکی از اساتید، مشکل اصلی ما کتاب درسی نیست بلکه مشکل مهمتر ما، بی انگیزگی و بی علاقگی معلم تاریخ است و نیز بی اندیشگی او. همین بی اندیشگی ، نوعی سادگی کاسبکارانه را پیش پای آنها گذاشته به طوری که فقط در شب فردای درس ، آن درس فردا را در محدوده کتاب مي‌خوانند و فردا، معرکه بلبل زبانی به راه مي‌اندازند
برخی دیگر از اساتید بر این باورند که معلمان ما همان جایی که درسشان در دانشگاه تمام مي‌شود، مطالعه را رها مي‌کنند. معلمان تاریخ را باید وادار کرد که علمشان را به روز کنند. حتی باید در مورد دانشجویان سال اول تاریخ ، سنجشی صورت گیرد که انگیزه آنان در انتخاب رشته تاریخ چه بوده است. 
بی انگیزگی و کم دانشی و به روز نبودن اطلاعات معلمان تاریخ ، مي‌تواند با استفاده از روشهایی مرتفع شود ولی در عمل چنین کاری با وسعت و جدیت ، صورت نمي‌گیرد. به عنوان مثال ، غالب کتابهای درس تاریخ ، فاقد کتاب معلم و راهنمای تدریس هستند و معلمان در اکثر زمینه ها، اطلاعات تاریخی فراتر از کتاب را در دسترس خود نمي‌بینند. همچنین دوره های بازآموزی و کلاسهای آموزش ضمن خدمت برای تکمیل اطلاعات هم به اندازه نیاز معلمان ، تشکیل نمي‌شود بلکه در حد توجیه و آموزش تغییرات ایجاد شده در کتاب های درسی ، در دستور کار قرار مي‌گیرد. نشریات تخصصی نظیر رشد آموزش تاریخ هم به صورت فصلنامه منتشر مي‌شوند و با توجه به محتوای موجود، قادر به تامین همه نیازهای علمي‌معلمان تاریخ نیستند. مختصر آن که معلمان تاریخ ، غالبا_ از دانش تاریخی درخوری برخوردار نیستند و یا دانش آنان ، به روز نیست و به تکمیل دانسته های تاریخی خود، سخت نیازمندند و این امر بویژه در باره خیل بزرگ دبیرانی که رشته تخصصی آنان تاریخ نبوده است ، بیشتر صدق مي‌کند. 
ج - مهارت: یکی از مشکلات مهم و اساسی غالب معلمان تاریخ ، نداشتن مهارت کاری و آشنایی با فن تدریس و معلمي‌است. بی انگیزگی نه تنها معلمان را به تکمیل دانش و معلوماتشان ، سوق نمي‌دهد بلکه در زمینه کسب مهارت معلمي‌و استفاده از روشهای نوین آموزشی هم دچار رکود مي‌سازد. معلم تاریخ حتی اگر دانش کافی نداشته ولی از هنر معلمي‌برخوردار باشد، مي‌تواند بر جذابیت درس تاریخ بیفزاید و دانش آموزان را به آموختن و شرکت در مباحث کلا ، علاقه مند کند. 
● تجدید نظرهای اساسی برای تاریخ 
محتوای کتاب درسی از جهت موضوعات و مقاطع تاریخی هم قابل بررسی و تاملند. معمولا در کتابهای درسی تاریخی ، به تاریخ ایران پیش از اسلام بهای لازم داده مي‌شود و در مقابل تاریخ معاصر ایران ، کمرنگتر مورد توجه قرار مي‌گیرد. تاریخ اسلام هم در گذشته پرحجم تر بود اما در پایه سوم ، حجم کنونی آن کاهش یافته و از ۱۰۰ صفحه به ۳۰ صفحه )از ۱۷ درس به ۴ درس) تبدیل شده است. 
سرفصل های مهم مرتبط با تاریخ سیاسی ایران غالبا مورد توجه است اما تاریخ علمي‌، تاریخ اجتماعی و تاریخ تمدن ایرانی در قرون متمادی کمتر موضوع درس تاریخ مي‌شوند. قطعا پرداختن به موضوعات مهم تاریخی به صورت تحلیلی و بر شمردن علل پیروزی یا شکست مردم ایران در حوادث گوناگون ، ضروری تر از اشاره به اسامي‌سلسله ها و شاهان و ذکر سال دقیق رخدادهای تاریخی است اما محتوای بسیاری از کتابهای تاریخی را تاریخ سیاسی آن هم به صورت نقل حوادث و کمتر تحلیل آنها تشکیل مي‌دهد. 
در این حیطه ، تاریخ تمدن ایرانی - اسلامي‌بشدت مورد غفلت قرار گرفته است یعنی جای یک سلسله مطالب که نشانگر شکوفایی این تمدن و تاثیر آن بر تمدن کنونی غرب باشد و غرور علمي‌و افتخار به گذشته را در جوانان و دانش آموزان ایجاد کند، خالی است. همچنین باید با هدف آشنایی دانش آموزان با دشمنان تاریخی ملت ایران و دیگر ملتهای جهان ، تاریخ استعمار نیز در محتوای درس تاریخ گنجانیده شود و محافل فرهنگی و سیاسی وابسته به استعمار از جمله فراماسونری نیز باید به گونه ای به دانش آموزان معرفی شوند. در واقع درباره ` ساماندهی مجدد محتوای کتاب درسی و پرداختن به مقاطعی از تاریخ که اهمیت بیشتری دارند و نیز تحلیلی کردن مباحث ، آن هم با تمرکز بر سرفصلهای مهم تاریخ ایران و سرانجام افزودن مباحث مهم مربوط به تاریخ معاصر و تاریخ تمدن اسلامي‌و تاریخ استعمار، حتما باید تجدیدنظرهای اساسی صورت گیرد و محتوای کتابها از این جهت، تغییر کند 
انتقال تجارب عملی معلمان به یکدیگر، استفاده از روشهای نوین، بهره گیری از ابزارهای جدید، تبدیل کلاس به محل بحث و گفت وگو و نتیجه گیری مشترک و جمع، بسترسازی برای پژوهش و تحقیق و کار گروهی توسط دانش آموزان ، رنگ تحلیلی زدن بر مباحث تاریخی به جای حفظی کردن درس تاریخ ، پیوند زدن تاریخ به مسائل روز و مواردی از این دست، مي‌تواند بر مهارت و توانایی معلمان تاریخ بیفزاید. 
● کتب درسی و مشکلات آنها 
تعلیم و تربیت در ایران ، با محوریت کتب درسی شکل مي‌گیرد و به اصطلاح «متن محور» است و معلم و دانش آموز، تابعی از کتاب درسی به حساب مي‌آیند. این امر وقتی قابل تامل تر مي‌شود که بدانیم در بسیاری از کشورها، معلم محوری ، اساس نظام آموزش را تشکیل مي‌دهد و متن های گوناگون - و نه فقط یک متن و یک کتاب درسی - امر فرعی محسوب مي‌شوند. 
با محور شدن متن ، بحث محتوای کتاب درسی ، اهمیت درجه اول را پیدا مي‌کند و حساسیت نسبت به آن افزایش مي‌یابد. این امر در مورد رشته هایی چون تاریخ ، صادق تر است و به ویژه وقتی به تاریخ معاصر مي‌رسیم ، حساسیت ها نیز افزایش مي‌یابد. 
ولی یک ایراد کلی نسبت به محتوای تاریخمان دارم و آن این است که تاریخ را باید براساس یک سلسله حوادث فرهنگی تقسیم بندی کنیم. وقتی مي‌گوییم تاریخ اروپا یا تاریخ قرون قدیم و یا... این قرون قدیم از آغاز خط است. 
این خط یک حادثه فرهنگی است. پایان قرون قدیم کی است؟ بسته شدن مدارس فلسفی و آغاز مدارس مذهبی مسیحی است. 
این حادثه ، یک حادثه بسیار بزرگ فرهنگی است. آغاز قرون وسطا، باز شدن مدارس مسیحی است. پایان قرون وسطی ، فتح قسطنطنیه است. ما مي‌آییم در کلاس و فتح قسطنطنیه را به صورت یک مساله حماسی مطرح مي‌کنیم ؛در حالی که فتح قسطنطنیه یک مقوله فرهنگی است. کسانی که در قسطنطنیه هزار سال وارث تمدن یونان و روم باستان و بعدا بیزانس بودند، با خود اندیشه یونانی - رومي‌یا جلوه هایی ازتفکر اسلامي‌را به بقیه کشورهای اروپایی بردند و روح جوانی به یونانیت و رومیت از یاد رفته دمیدند و بدینسان قرون جدید اروپا آغاز شد. از حوادث بعدی تاریخ اروپا انقلاب کبیر فرانسه را داریم که تولد یک اندیشه و یک حادثه فرهنگی است ؛ و الی آخر. نویسندگان تاریخ دبیرستان های ما بیایند و مساله را با این شکل بیان کنند. درباره زمان بندی تاریخ ایران شاید بتوان روی این تقسیم بندی ، طرحی نو درانداخت. آغاز تاریخ رسمي‌مردم ایران از وقتی است که زیر پرچم دین زرتشتی یا دین مزدایی وحدت پیدا کردیم ، تا آمدن اسکندر - یعنی وقتی که اندیشه غربی وارد سیر اندیشه ایرانی شد - این یک دوره تاریخ است. 
دوره دوم از آن التقاط فرهنگی است تا آمدن فکر اسلامي‌و مسلمان شدن ایرانیان. 
دوره سوم از تولد مکتب فکری شیعه در ایران آغاز مي‌شود و تا زمان صفویه یعنی پایان کشمکش ۹۰۰ ساله میان حاکمیت اسلام رسمي‌حاکم و تشیع به گفته دکتر سیداصغر محمودآبادی ، تشیع مظلوم پایان مي‌یابد... 
دوره چهارم تا ورود فکر قانون خواهی به سبک و سیاق دموکراسی غربی ادامه دارد. ازاین زمان دوره پنجم تاریخ ایران شروع مي‌شود. تاریخ ایران در دوره پنجم زاییده این کشمکش است. شاید هنوز در آغاز این راه پرهزینه هستیم ؛ بهای سنگینی از مشروطیت تا به بعد پرداخته ایم ، اما تاریخ هنوز منتظر محتوای اسلامي‌- ایرانی و مشکل گشای خود است. آغاز و انجام این ادوار پنجگانه مي‌تواند مبنای تدوین تاریخ ایران برای مدارس ما و معلمان ما قرار گیرد. طرفه این که آغاز و پایان هر یک از این ادوار با ورود یک واقعه خارجی آغاز مي‌شود. انقلاب اسلامي‌ایران در بهمن ۷۵ به لحاظ تاریخی ، پایان یک دوره بود و اگر این دقیقا یک پایان و آغاز اندیشه ایرانی ، به پیروزی طبیعی و خردمندانه اندیشه بومي‌ولی پایا و پویا بینجامد، آغازی مبارک و ماندگار خواهیم داشت. به مسائل سیاسی من کاری ندارم. ما باید تقسیم بندی تاریخمان را عوض کنیم ؛ وگرنه تصور نمي‌کنم کتاب های درسی مشکل خاصی داشته باشند.

در این نگاه ، تاریخ عبارت است از پیدا کردن خط سیر برآمدن و فروافتادن یا ظهور و افول یک اندیشه قدرت یا قدرت اندیشه یعنی بین برآمدن یک قدرت و فرو افتادن یک قدرت دیگر، باید به دنبال یافتن سیر اندیشه برویم ، همان اندیشه ای که پشت سر این قدرت قرار دارد. جالب این است که ارائه دهنده این نظر، خود نویسنده کتاب «سیری در تاریخ فرهنگ ایران » است که پیش از انقلاب ، کتاب درسی دانشگاهی بود. وی همچنین پیشنهاد کرده است که فرهنگ ایران که با فرهنگ اسلام ، یکی و ممزوج هم شده اند، باید به عنوان یک درس عمومي‌ارائه شودیک نظر قابل تامل دیگر درباره محتوای درس تاریخ ، معلم محور کردن این درس و سیال و متعدد کردن متن درسی است. در این باره دکتر عبدالرسول خیراندیش )استاد دانشگاه و مولف کتب درسی( مي‌گوید: « برای این که درس تاریخ بتواند، وظیفه ای را که بر عهده دارد به انجام برساند، بهتر است دولت ها حضور خود را در آن کمرنگ سازند بدین معنی که از جنبه های کاملا_ رسمي‌برنامه آموزشی بکاهند و جنبه های نیمه رسمي‌آن را بیشتر کنند. راه رسیدن به این شرط نیز کاستن از نقش متن درس و افزودن بر «نقش معلم» و آموزش تاریخ است. این امر از یک سو معضل حفظ کردن را که باعث ناخوشایندی متن مي‌شود، به تدریج حل خواهد کرد. از سوی دیگر، به جای متن صامت ، معلم را که گویا، حساس ، فعال و حاضر است ، به تحرک و تلاش واقعی خواهد کشاند و سرانجام آن که ارزشیابی را از صورت رسمي‌و قالبی آن خارج مي‌سازد و راهی را خواهد گشود تا یادگیری به هدف های ناظر بر درس تاریخ و محتوایی معطوف شود که قرار است این هدف ها را برآورده سازند.

برای تحقق نظر فوق ، نیازی نیست که متن درسی رسمي‌حذف شود بلکه مي‌توان در درس تاریخ ، به جای یک متن ثابت با محتوای غیرقابل انعطاف ، چندین متن و کتاب درسی را ارائه داد و از معلم خواست که با محوریت خود، محتوای کلی این کتابها را به دانش آموزان بیاموزد. با این روش ، هم معلم محوری محقق مي‌شود و هم از محتوای سیال و قابل انعطاف استفاده مي‌شود و هم حیطه ای معین در تعیین محتوای درسی رعایت مي‌شود تا برنامه ریزی رسمي‌درس تاریخ هم میسر گردد.
اهداف و روش‌هاي مفيد دبيران:
1- شناسايي وترويج روش هاي موفق وكارآمد تدريس

2- ايجاد انگيزه در دبيران جهت بروز نوآوري وخلاقيت در روش هاي تدريس
3- ايجاد رقابت سالم بين دبيران با تكيه بر كاربست روش هاي موثر وفعال تدريس
4- كاربردي ساختن نظريه هاي يادگيري وآموزشي
5- كاربست يافته هاي پژوهشي در زمينه روش هاي آموزش وتدريس
● تحليل اهداف درس شامل:اهداف كلي ماده درسي مورد نظر وارتباط طولي آن با هدف هاي آموزشي وپاياني اين درس

● نقد وبررسي موانع ومشكلات درس مورد نظر

● روش هاي مناسب تدريس وشرح اجمالي از نظريه هاي يادگيري مورد استفاده درتدريس يا نحوه كاربست يافته هاي پژوهشي درزمينه تدريس اين ماده درسي

● تنظيم طرح درس در قالب فرم هاي پيوست دستورالعمل 

● منابع مورد استناد

خلاقیت و نوآوری و کمک به تولید محتوای جدید:

۱. طراحی و تهیه بروشور های تاریخی 

۲.برگزاری مسابقه علمی در مقطع پیش دانشگاهی در سطح استان از کتب تاریخ ایران و جهان (۱)و(۲)
۳.توجه به وبلاگ

۴.طراحی طرح درس نمونه (مختص به رشته تاریخ)

سنجش و ارزیابی:
۱. تقسیم محتوای آموزشی کتب درسی تاریخ بین همکاران جهت نقد و بررسی 

۲.دعوت از حداقل یک نفر از موءلفین کتبق درسی(در صورت امکان)

۳.نقد و بررسی سوالات امتحانی
۱.طراحی سوالات استاندارد

۲.تحلیل سوالات امتحانی هماهنگ و داخلی 

۳. جمع آوری نتایج امتحانات و تجزیه و تحلیل آنها

۴.ارائه راهکار در جهت یافتن شیوه های کیفیت بخشی به سوالات

5.تهيه برنامه سالانه گروه در سال 1383 

6.تهيه و تنظيم شماره 6 فصلنامه زنگان كه در اين زمينه از همكاري كارشناسي محترم گروههاي آموزشي بخصوص جناب آقاي فاتحي نژاد كمال تشكر و امتنان را داريم.
1- برگزاري اولين جلسه هم انديشي دبيران تاريخ با حضور تعدادي از همكاران با موضوعيت تاريخ معاصر ايران كه همكاران محترم هركدام در اين زمينه نظرات مختلفي را مطرح كردند كه بيشتر در ارتباط با اواخر دوره قاجار و اوايل روي كار آمدن حكومت پهلوي در ايران بود.
2- تهيه و ارسال دو نمونه طرح درس در ارتباط با كتابهاي تاريخي.
3- بازديد از مدارس ناحيه يك و دو در جهت آشنايي و تبادل نظر با همكاران و آشنايي با روشهاي تدريس و پيشنهادهاي همكاران. (كه بيشتر همكاران از عدم توزيع فصلنامه زنگان در سطح مدار استان گلايه داشند.)
4- برگزاري دومين جلسه هم انديشي دبيران تاريخ ، موضوع جلسه دوران حاكميت پهلوي درايران.
5- تهيه و ارسال نمونه سوالات امتحاني در راستاي آشنايي دبيران غيرمتخصص با سوالات امتحاني.
6- بررسي كتاب تاريخ معاصر ايران و مشخص كردن نكات منفي و مثبت كتاب.
7- بازديد همكاران محترم گروه ازنواحي تابعه استان.(در اين زمينه از خانمها فتحي و افصحي كه زحمت اين بازديدها را متحمل شدند كمال تشكر را داريم.)
8- برگزاري سومين جلسه هم انديشي دبيران تاريخ كه در اين جلسه ريشه هاي انقلاب اسلامي با حضور آقاي اوجاقلو مورد بررسي قرار گرفت.(لازم است كه در زمينه برگزاري جلسات از زحمات آقاي حداديان تشكر به عمل آوريم)
9- همكاري بادبيرخانه تاريخ در جهت تكميل وپر كردن فرم نظر سنجي از دبيران تاريخ در ارتباط با تاريخ ايران وجهان 2و وضعيت عمومي درس تاريخ . 
10- بررسي و تجزيه وتحليل فرمهاي تكميل شده توسط همكاران و ترسيم نمودارهاي مربوط به آن وارسال انها به دبيرخانه  مربوطه .
منابع: 
روشها و فنون تدريس ، دكتر حسن شعباني

روش شناسي تدريس تاليف: رضا حالزاده
فرهنگ تاريخي و جغرافيائي شهرستانهي ايران 
عبدالرفيع حقيت 
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